
 اعتقاد به ولایت امام علی 
 *نیاالاسلام والمسلمین عبدالکریم پاکحجت

 مقدمه

بـودن آن حضـرت یکی از مراتب و شئون امامت و حجت الهی منان علیؤن امیرمبوداللهولی
امام است که به دستور مدا بـه ایـن مقـام منصـوب  یعنی سرپرست و ؛الله استاست. علی وَلیُ  

ذِرنَ آمَنُذلا ا»فرمایـد: که مدای متعال میچنان ؛گردیده است هُ وَ رَسُللُهُ وَ الَّ كُمُ اللَّ ما وَلِيُّ ذِرنَ إِنَّ لَّ
ناةَ وَ هُمْ رانِعُلنَ  لًةَ وَ رُؤْتُلنَ الزَّ سرپرست و ولی  شما، تنها مداسـت و پیـامبر او  1؛رُقيمُلنَ الصَّ

طبـق «. دهنددارند و در حال رکو ، زکات میها که نماز را برپا میهمان ؛اندو آنها که ایمان آورده
معرفـی « اللـهولی»که آن جناب را  3است این آیه در شأن امیر مؤمنان 2فریقین، روایات متواتر

بر دیگر مؤمنان ولایـت  ،های م کور باشداین آیه هر مؤمنی که دارای ویژگیبر اساس فرماید. می
 است.  ها منحصر در وجود علیدارد و این ویژگی

 ای به خلق  ا  خلق  اولقی یقا امیرالمقؤمنین
 

 وی به جن و انس مولا یا امیرالمقؤمنین 
 

 انققدا  هققم جققدا اهتاد  ۀتققو ر ققرخلقق  بققی 
 

 با تقو میرردنقد دریقا یقا امیرالمقؤمنین 
 

 ای ا  دو خ اسقتطاعت کونین بی تو شعله
 

 بس بود مهر تو مقا را یقا امیرالمقؤمنین 
 

 هرکه در محشر بود دستش به دامقا  کسقی
 

 4ما تو را داریقم هقردا یقا امیرالمقؤمنین 
 

                                                           

 .استاا سطح عالغ حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه ایتد تبلیغا  اسلامغ* 
 .55. مائده: 1
 .456، ص 1، ج مجمع البحد ن. فخرالدین طریحی، 2
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 1402پاییز و زمستان 
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 شناسی ولایتمفهوم
کردن و نصـرت و بـا کسـر واو )وِلایـت  یـاریبـه معنـای فتح واو )وَلایت  ولایت در لغت، به 

ین طُریحـی می 1انـد.البته معانی دیگری هـم گفتهاست؛ سرپرستی و زمامداری  گویـد: فَخْرُالـد 
شان، امتثال اوامر و نواهی آنان و تأسی بـه آنهـا در و پیروان بیتمعنای محبت اهلوَلایت به»

معنای سرپرست و مالـک  الله بهولایت و ولی»از مننر علامه طباطبایی  2.«رفتار و املاق است
 ایشـان در 3.«تدبیر است که معنایی عمومی است و در تمامی مشـتقات ایـن کلمـه جریـان دارد

از: ولایت تکـوینی  ندااقسام ولایت پردامته است که عبارت قسم از به تبیین چهار المیزان کتاب
اسـتاد  4و ولایت تشـریعی علـوی. ولایت تشریعی پیامبر عی مداوند،مداوند، ولایت تشری

اللـه دارای دانـد کـه ولیبودن میبودن را از بالاترین مراتب امامت و حجت زماناللهمطهری ولی
برمـی دیگـر از عالمـان شـیعه معنـای ولایـت و  5 چنین روح کلی مشر  بر عالم هستی است.

  6دانند.الله را به معنای امام از سوی مدا میو ولی اندامامت را یکی دانسته

  قرآن در ولایت علی
آیات  استناد شده است که یکی از روایات متعدد استدلال و به آیات و ولایت امام علی ۀدربار
ذِرنَ رُ » آیه موسوم به آیه ولایت است: ،مهم ذِرنَ آمَنُذلا الَّ ذهُ وَ رَسُذللُهُ وَ الَّ كُمُ اللَّ ما وَلِيُّ قيمُذلنَ إِنَّ

ناةَ وَ هُمْ رانِعُلنَ  لًةَ وَ رُؤْتُلنَ الزَّ  ٧.«الصَّ
معنای سرپرسـتی و امتیـارداری و  طبق ننر مفسران شیعه، آیه ولایت بر ولایت امام علی

ولی و سرپرست مؤمنان  امور دلالت دارد؛ بر اساس این آیه تنها مدا و رسول مدا و امام علی
ال دین، اولی الامر، یـادقین، تطهیـر، مـودت، مباهلـه، آیـات همچنین آیات بلا ، اکم ؛هستند

                                                           

مفرداا  ؛ حسین بن محمد راغـب ایـفهانی، 323، ص 15، ج تهذ   اللغة. ابومنصور محمد بن احمد ازهری، 1
مجمرع ؛ فخرالـدین طریحـی، 407، ص 15، ج لسران العردبمننور، ؛ محمد بن مکرم ابن885، ص الفاظ القدآن

 .455، ص 1، ج البحد ن
 .463و  462، ص 1، ج مجمع البحد نفخرالدین طریحی، . 2
 .317، ص 13، ج المیزان یغ تفسید القدآن. سیدمحمدحسین طباطبایی، 3
 .34، ص 96، زمستان 54، شماره 14. فصلنامه عرفان اسلامی، سال 4
 .720، ص 4، ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 5
 .48، ص مولغرسالة یغ معنغ ال. محمد بن نعمان شیخ مفید، 6
 .55. مائده: ٧
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ذیـل ایـن  مجمع البیاندر  1است. منانؤمرسوره دهر و آیات متعدد دیگری دلیل بر ولایت امی
عَ و هذه َلیة من نوضُ َل ّئ  على ْحة إمامة عل  بع  َلنبو  » آیه آمده است: ني و  حال َلرك

 2.«...بلَ وص 

 یه ولایتدو نشانه مهم در آ
 است؛ ی متصر  و حاکم و سرپرست آمدهای یاور و دوست و گاه به معناگاه به معن« ولی»کلمه 

ا   ی سرپرست و یاحب امتیار است؛ادر اینجا به معن« ولی»دهد در آیه نشان می  قریندو ام 
 یـرد؛گرا دربر میمؤمنان   هم ،ی نایر و دوست و یاور بوده باشداولی اگر به معن اول: قرینۀ

مردان و زنان  3؛وَ الْمُؤْمِنُلنَ وَ الْمُؤْمِنَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض»موانیم: طور که در قرآن میهمان
ـی اما  «.باایمان، ولی ]و یار و یاور[ یکدیگرند ولایت در آیه مورد بحث منحصـر بـه مـورد مای 

ما»مه و آن کسی است که در حال رکو  یدقه داده است و کلاست شده  دلیـل بـر حصـر که « ان 
ی متصـر  و یـاحب امتیـار و سرپرسـت بـوده ابنابراین ولی به معن .است است همراه آن آمده

 قرار گرفته است. که ولایت او در ردیف ولایت مداوند و پیامبر اکرماست 

 
ذهَ »فرماید: میمداوند مکمل این آیه است که دیگری   آی دوم: قرینۀ ََّ اللَّ  وَرَسُذللَهُ وَمَن رَتَلَ

هِ هُمُ الْغَالِبُلنَ  رنَ آمَنُلا فَإِنَّ حِزَْ  اللَّ ِِ
کسانی که ولایـت مـدا و پیـامبر او و افـراد باایمـان را  4؛وَالَّ

و غلبه بر دشمنان، مربـو  بـه « حزب الله»تعبیر به  ؛«زیرا حزب الله پیروزند ؛بپ یرند ]پیروزاند[
در « ولـی»رساند که اده و عادی و این مود میدوستی س کتشکیل حکومت اسلامی است، نه ی

ی ای سرپرسـت و حـاکم و زمامـدار اسـلام و مسـلمین اسـت؛ چراکـه در معنـاآیه قبل، به معنـ
 5نهفته است. کنو  تشکل و همبستگی اجتماعی برای تأمین اهدا  مشتر ک، ی«حزب»

  ولایت علی در روایات 
از  ؛اسـتدلال شـده اسـت اسـتناد و یددبه روایات متعـ در مصوص اثبات ولایت امام علی

                                                           

 به بعد. 23، از ص آ ا  ولا ت ار قدآن. نایر مکارم شیرازی، 1
 .326، ص 3، ج مجمع البیان یي تفسید القدآن. فضل بن حسن طبرسی، 2
 .71. توبه: 3
 .56. مائده: 4
 ، با تلخیب.205، ص 9، ج پیام قدآن. نایر مکارم شیرازی، 5
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اسـت کـه بـرای اثبـات امامـت  که حدیثی مشـهور و معتبـر از پیـامبر جمله حدیث ولایت
های مختلفی در مناب  شیعه و سنی نقـل بدان استدلال شده است. این حدیث با عبارت علی
مِنٍ بَعل ی» :اند ازکه عبارتاست شده  ََ وَلِىُّ كُِ ّ مُؤل ی[ ولـی  هـر مـؤمنی پـس از مـن او ]علـ 1؛هُ
   .«است

ولی در این حدیث به معنای امام و سرپرست است و بـه وسـیله   از مننر علمای شیعه، کلم
در لغـت بـه همـین « ولی  »آنان بر این باورند که . شوداثبات می آن امامت و ولایت امام علی

از علمای اهل سـنت نیـز  معناست و در موارد متعددی از سوی شیخین، یحابه، تابعین و برمی
اند این کلمه به معنای دوسـت و سرپرسـت سنت مدعیدر همین معنا به کار رفته است؛ اما اهل

کشرف ندارد. علامه حلی در کتـاب  ولایت و امامت حضرت علی  لئاست و ارتباطی با مس
گروهـی از مسـلمانان را بـه  : رسـول مـداکنـدمینقـل الیقین یغ یضرائل أمیدالمرنمنین

در  حضـرت علـیو می را به دست آوردنـد یبه جنگی اعزام کرد. آنان غنا فرماندهی علی
ای عمل کرد که آنان دوست نداشتند. چهار نفر از آنان با هـم قـرار گ اشـتند م به گونهیتقسیم غنا

 ،هنگامی که مدمت پیامبر رسیدند ؛این عمل علی را به او گزارش کنند ،را دیدند وقتی پیامبر
کـه حالیدر دانید علی چنین کرد  رسول مـداپس از دیگری گفتند: یا رسول الله آیا مییکی 

یوُ ونَ مِونل »اش نمایان شد، فرمود: مشم بر چهره ؟م مَوا تُرِ یُ ونَ مِونل عَلِوىٍّ یُ ونَ مِنل عَلِىٍّ مَا تُرِ مَا تُرِ
ََ وَلِىُّ  هُ وَ هُ تَا مِنل

َ
ى وَ ن اً مِنِّ َّ ؟م إِنَّ عَلِ وِ یعَلِىٍّ مِنٍ بَعل مواهیـد  از علـی چـه از علـی چـه می :كُ ِّ مُؤل

 2«.ام و علی بعد از من، ولی  هر مؤمنی استمواهید  علی از من و من از علیمی

 آثار اعتقاد به ولایت علی
ذکر شده است کـه برمـی از  ، آثاری برای اعتقاد به ولایت امام علیدر روایات اهل بیت

 ند از:اآنها عبارت
 بهشت به ورود .1

رَسَوهَا »فرمود:  پیامبر اسلام ََ تِو   نٍ َلَّ وةَ عَو ل خَُ  جَنَّ اتِ  وَ یَمَُتَ مَِتَتِ  وَ یَ ل ََ ا حَ ََ نل یَحل
َ
ََ ن رََ

َ
مَنل ن

بِ  طَالِبٍ 
َ
نَ ن لَّ عَلِ َّ بل ََ تَ ََ ِ هِ وَلل ََ هُ رَبِّ  بِ  مواهد زندگی و مرگ  همچون پیـامبرهر کس می 3؛َللَّ

                                                           

 .218، ص 2، جطال مناق  آل أبي شهرآشوب،. محمد بن علی ابن1
 .252، ص کشف الیقین یي یضائل أمیدالمنمنین. حسن بن یوسف بن مطهر حلی، 2
 .578، ص الامالغ؛ محمد بن حسن طوسی، 209، ص 1، ج الكایغ. محمد بن یعقوب کلینی، 3
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 «.طالب را ولی  مود قرار دهدهشتی که مداوند وعده داده ساکن شود، علی بن ابیباشد و در ب
 الهی عذاب از . ایمنی2

، قلعه امـن الهـی و موجـب ایمنـی از آتـ  در حدیث قدسی معرو ، اعتقاد به ولایت علی
بِ »جهنم معرفی شده است: 

َ
نِ ن یَةُ عَلِ ِّ بل َّ خََ  حِصل وَ ََ نِ  وَمَنل  مِنَ تَارِيطَالِبٍ حِصل

َ
اعتقاد بـه  1؛نِ  ن

وارد این قلعه شـد، از آتـ  مـن در امـان  یقلعه من است. هر کس طالبولایت علی بن ابی
 «.است

 صراط از عبور جواز .3

َّّ مَو»فرمود:  پیامبر اکرم وهِ إِ لَ مَ لَومل یَجُوزل عَلَ رََطُ عَلَى جَهَنَّ امَةِ وَ تُصِبَ َلصِّ ََ قِ مُ َلل لَ نل مَعَوهُ إِذََ كَانَ یَ
بِ 

َ
نِ ن یَةُ عَلِ ِّ بل َّ َز  وَِهِ وَ ََ لُهُ تَعَالَى: جَ لَ ؤُلَُنَ "طَالِبٍ وَ ذَلِكَ قَ هُمل مَسل یَوةِ عَلِو ِّ  "وَ قِفَُهُمل إِتَّ َّ نِ  عَونل وَ یَعل

بِ 
َ
نِ ن پا شـود و پـل یـرا  بـر جهـنم نصـب شـود، کسـی از آن  هنگامی که قیامت بر 2؛طَالِبٍ بل
را همـراه  طالـبگ ارد، مگر آنکه جواز ولایـت علـی بـن ابیرا پشت سر نمیگ رد و آن نمی

 «.  داشته باشد
 هافضيلت کسب .4

جَ »فرمود:  امام باقر فَلل َحَةَ وَ َلل حَ وَ َلرَّ ول فِورَةَ وَ  3إِنَّ َلرَّ مَغل کَرََمَوةَ وَ َلل بَرَكَوةَ وَ َلل جَواحَ وَ َلل نَ وَ َلنَّ لَ عَ وَ َلل
مُعَاوَاةَ وَ َ وهِ عَوَلل وةَ مِونَ َللَّ مَحَبَّ جَواءَ وَ َلل نَ وَ َلرَّ مَکُّ رَ وَ َلتَّ صل بَ وَ َلنَّ قُرل َنَ وَ َلل ََ ضل رَی وَ َلرِّ بُشل رَ وَ َلل سل َُ زَّ وَ لل

اءِ مِنل بَعل  ََ ِْ ول َ لِهِ وَ لِلْل مَ لِفَضل هِ وَ سَلَّ تَمَّ بِهِ وَ بَرِئَ مِنل عَُ وِّ اً وَ َئل َّ ى عَلِ لَّ ََ خِلَهُومل جَ َّ لِمَنل تَ لَ نل نُ
َ
ِ هِ حَقّاً عَلَو َّ ن

بَواعِ  وَ مَونل تَبِعَ  تل
َ
هُمل ن تَجَِبَ لِ  وَِهِمل وَوذِتَّ نل یَسل

َ
وهُ وِ  شَفَاعَتِ  وَ حَقٌّ عَلَى رَبِّ  تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ن نِو  وَذِتَّ

آمـرزش و کامیابی و برکت و بزرگواری و  کهمانا نسیم رحمت و آسودگی و پیروزی و کم 4؛مِنِّ 
و ایمنی و توانگری و مژده و رضوان و تقرب و یاری و توانائی و امیـد و دوسـتی مـدای عزوجـل، 

باور داشـته باشـد و اطـاعت  کنـد و از دشـمن  بیـزاری  برای کسی است که به ولایت علی
فضیلت او و جانشینان  معتر  باشد، بر من است که ایشان را در شـفاعتم در آورم و ه جوید و ب

و هـر کـه پیـرو اند منزیرا آنها پیرو  ؛روردگارِ من است که شفاعت مرا نسبت به ایشان بپ یردبر پ
                                                           

 .235، ص امالغبابویه، . محمد بن علی ابن1
 .164، ص 2، ج شواهد التنز ل لقواعد التفضیلبوری، . عبیدالله بن عبدالله حَسْکانی نیشا2
 . غلبه، رستگاری.3
 .210، ص 1، ج الكایغ. محمد بن یعقوب کلینی، 4
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 .  «از من است ،من باشد

 مناظره هشام با عمرو بن عبيد در ولایت

)دانشـمند علـم « عمرو بـن عبیـد»برای مناظره با  شاگرد ممتاز امام یادق« هشام بن حکم»
رفت و او را با بیان منطقی و مثال زیبـایی بـه اعتـرا  بـه لـزوم د اهل سن ت  به بصره یکلام و عقا

در هر عصر و زمان وادار نمود. هشام وارد مسجد بصـره  ود امام و اعتقاد به ولایت معصومجو
نشست. بعد رو به سـوی « عمرو بن عبید»شد؛ یفو  مردم را شکافت و پی  رفت و در مقابل 

هشـام . فرمایی  عمـرو گفـت: آریؤالی دارم اجازه میس ،او کرده و گفت: من مرد غریبی هستم
کنـی  و چیـزی را کـه بـا این چه سؤالی اسـت مـی ،گفت: آیا چشم داری  عمرو گفت: فرزندم

کنـی  هشـام گفـت: سـؤالات مـن از همـین قبیـل چگونه از آن پرس  می ،بینیچشم مود می
پرس، هر چند سؤالی احمقانـه دهی ادامه دهم  عمرو از روی غرور گفت: باست؛ اگر اجازه می

سپس هشام سؤال مود را تکرار کرد. هنگامی که جواب مثبت از عمرو شـنید، پرسـید: بـا  .باشد
گـوش و بینـی  ،بینم. سپس سـؤال از دهـانها را میها و انسانکنی  گفت: رنگچشمت چه می

داری و بـا آن چـه در پایان گفت: آیا قلـب )عقـل  هـم  .ای از عمرو شنیدهای سادهکرد و جواب
بـا آن تشـخیب  ،رسـدهایی را که از ایـن جـوارح و اعضـای مـن مـیکنی ! گفت: تمام پیاممی
ماتی هشام در آمرین و مهم .گیرم دهم )و هر کدام را در جای مود به کار میمی ترین سؤال مقـد 

 زیرا اعضـا ؛نه کند  گفت:نیاز نمیمود پرسید: آیا وجود اعضا و حواس، ما را از قلب و عقل بی
 دارد.و حواس ممکن است گرفتار مطا و اشتباهی شود؛ این قلب است که آنها را از مطا باز مـی

ای ابامروان )ابامروان کنیه عمـرو بـن »اینجا هشام رشته ایلی سخن را به دست گرفت و گفت: 
و راهنمـایی قـرار هنگامی که مداوند متعال اعضا و حواس  انسان را بدون امام و رهبر  ،عبید بود 

ت را در شاست نداده و تردید و امـتلا  بگـ ارد و امـامی  ک، چگونه ممکن است جهان انسانی 
ه نکته ایلی بحث شد و سـکوت « برای این پیکر بزرگ قرار ندهد  عمرو بن عبید در اینجا متوج 

او را در  ؛کننده، همان هشام بن حکم معرو  اسـتامتیار کرد و بعد فهمید که این جوان پرس 
کـه منـده حالیبعد از شنیدن این ماجرا در کنار مود نشاند و احترام شایانی نمود. امام یادق

هشـام عـرض کـرد: « چه کسی این منطق را به تو یاد داده است »به هشام فرمود:  ،بر لب داشت
ی ایـن سـخن ،بـه مـدا سـوگند»فرمود:  ام. امام یادقای است که از مکتب شما آمومتهبهره

ت  ،آری .«آمده است است که در یحف ابراهیم و موسی امام بـه منزلـه قلـب عـالم انسـانی 
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